
ــام زنــــــدگــــــی ام را در  ــ ــم ــ ــن ت ــ مـ
مدرسه، راه مدرسه و یا در حال 
ــارۀ  اتفاقات  ــ صحبت کردن درب
ــودم. والــدیــن مــن هر  مــدرســه بـ
دو مــعــلــم بـــودنـــد، مـــادربـــزرگ 
و پــــدربــــزرگ مــــــادری مـــن هم 
مــعــلــم بـــودنـــد و در طـــی چهل 
ســـال گــذشــتــه، مــن هــم همین 
شغل را داشتم. بنابراین بدون 
ایـــن  کـــه لازم بـــه گــفــتــن بــاشــد 
در طـــول ایـــن ســال هــا مــن ایــن 
شانس مشاهدۀ سیر تحولات 
آموزشی را داشــتــه ام. از زوایــای 
مختلف بعضی از ایــن تحولات 
ــاد مفید  مثبت بــوده  و گاهی زی

نبوده اند.
ــرا بــچــه هــا  ــ ــ ــم چ ــ ــی ــ ــی دان ــ  مــــا م
اخـــراج می شوند و یــا درسشان 
، فــرار  را یــاد نمی گیرند مثلًا فقر
از مــدرســه، تــأثــیــر رفــیــق نــابــاب 
و ... بــر عملکرد دانـــش آمـــوزان 
ــذارد. مــا مــی دانــیــم  ــی گـ تــأثــیــر مـ
ــک چــیــز  ــ چــــــرا، ولـــــی دربــــــــاره ی
هــیــچ وقــت بــحــث نــمــی کــنــیــم یا 
خیلی خیلی کم بحث می کنیم 
و آن اهمیت ارتــبــاط انسانی و 

ــراودات آن هـــا اســـت. »جیمز  ــ مُـ
کامرون«1 می گوید، هیچ یادگیری 
معناداری بــدون روابــط درست 
و مــعــنــی دار اتــفــاق نــمــی افــتــد. 
 2» ــن کــــــارور ــت ــگ ــن »جــــــورج واش
می گوید، یادگیری  درک روابــط 
اســت و همۀ حــاضــران در این 
اتــاق در طول عمرشان حداقل 
تــحــت  تــأثــیــر یـــک مــعــلــم یـــا یک 
ــرار گــرفــتــه انــد.  بــرای  ــ بـــزرگ تـــر ق
ســال هــای طــولانــی مــن مــردم را 
هنگام تدریس تحت نظر داشتم 
و بهترین  و بدترین افراد را دیدم.

 یک بار همکاری به من گفت به 
من حقوق نمی دهند که بچه ها 
را دوســـت بـــدارم بلکه آن هـــا به 
من حقوق می دهند تا به آن ها 
درس بدهم در نتیجه بچه ها 
هم باید یاد بگیرند والسلام. من 
بــه او گفتم، مــی دانــی بچه ها از 
آن هایی که متنفر هستند چیزی 
یاد نمی گیرند؟ او گفت: تو شعار 
می دهی من در جــواب او گفتم 
تو سالی طولانی و  مشقت باری را 

1.  James Francis Cameron
2.  George Washington Carver

در پیش خواهی داشــت. بدون 
این که لازم باشد که بگویم همه 
می دانیم که برخی  این توانایی را 
دارند که  ارتباط سالم و مناسبی 
برقرار کنند و برخی  این توانایی 

را ندارند.

یادگرفتن چیزهای ساده 

»استفان کــوی3« می گفت شما 
باید بخشی از موارد ساده را یاد 
بگیرید؛ مثلًا باید اول سعی کنید 
ــگــران را بفهمید، نــه این که  دی
ــگــران شما را  منتظر باشید دی
بفهمند. چیزهای ساده ای مثل 
معذرت خواستن وجــود دارد. 
تا حــالا به ایــن فکر کــرده بودید 
گر از یک کودک عذرخواهی  که ا
کــنــیــد، مطمئناً شــوکــه خــواهــد 
شــد؟ یــک بــار داشــتــم نسبت ها 
ــی دادم، ))بـــا خنده(  ــ را درس م
راستش را بخواهید من ریاضی ام 
زیاد خوب نیست ولی دارم روی 
کــار می کنم( وقــتــی برگشتم  آن 
ــوشــتــه هــای مــعــلــم دیــگــر را  و ن
دیــدم، فهمیدم که کل موضوع 

3. Stephen Richards Covey

را اشتباه درس دادم. بنابراین 
ــلاس رفــتــم به  فــردایــش کــه بــه ک
بچه ها گفتم ببینید بچه ها من 
باید از شما عذرخواهی کنم. من 
کل درس را اشتباه به شما یاد 
دادم، ببخشید. آن ها هم گفتند 
اشکالی نـــدارد خانم پیرسون، 
شما آن قــدر هیجان زده بودید 
کــه مــا چــیــزی نگفتیم )خــنــده 

حاضران(.

ــه بــخــشــی از  ــه ب  جــمــلــه ای ک
شما تبدیل می شود

مـــن کـــلاس هـــای خــیــلــی سطح 
ــدر  ــ ــم، آن قـ ــ ــت ــ پـــایـــیـــن هــــم داش
دانـــش آمـــوزان از لــحــاظ علمی 
ضعیف بــودنــد کــه مــن بــه گریه 
می افتادم و از خودم می پرسیدم 
ــت مــن در طول  چــطــور قـــرار اس
ــروه را از چــیــزی  ــ نـــه مـــاه ایـــن گ
کـــه هــســتــنــد بـــه آن چـــیـــزی که 
ــن کار  بــایــد بــاشــنــد، بــرســانــم؟ ای
کــه من  بی نهایت سخت بـــود. 
چـــطـــور بـــایـــد عـــزتِ نـــفـــس یک 
بــچــه و هــمــیــن طــور وضــعــیــت 

تحصیلی اش را بالا ببرم؟ 

 هر کودک
 به یک قهرمان

نیاز دارد
سخنرانی ریتا پیرسون از مجموعه تد
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ــال، ایــــده ای عــالــی بــه ذهــنــم رســیــد.  یــک سـ
من به همۀ دانــش آمــوزانــم گفتم شما برای 
شــرکــت در کـــلاس مــن ارزیـــابـــی شــدیــد چــون 
مــن بهترین معلم شــهــر هستم و شــمــا هم 
بنابراین  هستید،  ــوزان  ــــش آمــ دان بهترین 
آن ها از عمد شما را در کلاس من قرار دادند 
یکی از دانــش آمــوزان پرسید: واقعاً؟ من هم 
گفتم بله واقعاً، بیایید به بقیۀ کلاس ها این  
را ثــابــت کنیم و نــشــان بدهیم کــه چــه کسی 
هستیم. بنابراین وقتی از راهروهای مدرسه 
رد می شوید، نباید سروصدا کنید چون بقیه 
حسودیشان مــی شــود و شما فقط بــایــد راه 
خــودتــان را بــرویــد. مــن جملاتی را بــه آن هــا 
گفتم که با خــودشــان تکرار کنند: »مــن آدم 
مهمی هستم. وقتی آمدم فرد مهمی بودم، 
وقتی می روم فرد بهتری هستم. من قدرتمند 
هستم. مــن قــوی هستم. مــن لایــق درســی 
هستم کــه ایــن جــا مــی خــوانــم. مــن کارهایی 
برای انجام دادن دارم. من فردی هستم که 
ــرار دهــم.«  می توانم دیــگــران را تحت تأثیر ق
سپس دانــش آمــوزانــم بلند گفتند بله و من 
گر این جملات را زیاد بگویید، تبدیل به  گفتم ا
بخشی از شما می شود. چند روز بعد امتحانی 
با بیست سؤال گرفتم. یک دانش آموز هجده 
ــۀ او  ــؤال اشــتــبــاه داشـــت کــه مــن روی ورقـ سـ
نوشتم 2+ و یــک صـــورت خــنــدان کشیدم. 
او پیش مــن آمــد و بــا تعجب پرسید: خانم 
پیرسون این نمره دو هست؟ من گفتم: بله، او 
گفت: پس این صورت خندان برای چیست؟ 
من گفتم چون تو در راه درست قرار گرفتی و دو 

سؤال را درست جواب دادی، همه را اشتباه 
جواب ندادی و ادامه دادم: وقتی این را مرور 
کنیم امتحان بعدی بهتر خواهد بــود، مگر 
نه؟ او گفت: بله، خانم من می توانم بهتر از 
این امتحان بدهم. می دانید نمره 18- همه 
زندگی آدم را می مکد. در حالی که 2+ یعنی 

همه را بد جواب ندادم. 

الگویی مناسب و میراثی از روابط انسانی

ــادرم تدریس می کرد  در طــول سالیانی که م
او را مـــی دیـــدم کـــه زنـــگ تــفــریــح را بـــه مـــرور 
درس مــی گــذرانــد، عــصــرهــا بـــرای بچه های 
ضعیف کلاس خصوصی می گذاشت، شانه، 
کرۀبادام زمینی و بیسکویت می خرید و زیر 
میزش می گذاشت تا به بچه هایی که گرسنه 
بودند، بدهد و لیف و صابون برای بچه  هایی 
که بوی خوب نمی دادند، می خرید. )ببینید 
زیرا درس دادن به بچه هایی که بو می دهند 
ــادرم ایــن چیزها را  سخت اســت( بنابراین م
زیــر میزش داشـــت. ســال هــای بعد وقتی که 
بازنشسته شد، من بعضی از همان بچه ها را 
می دیدم که می آمدند و به مادرم می گفتند: 
کر شما زندگی من  را تغییر دادید. شما  خانمِ وا
کاری کردید که من حس کنم کسی هستم که 
قبلًا از ته قلبم باور نداشتم و من می خواهم 
شما ببینید من به کجا رسیدم. »وقتی مادر 
من در سن 92 سالگی درگذشت، در مراسم 
تشییع او به قدری دانش آموزانش آمده بودند 
که باعث شد من به گریه بیفتم، نه به خاطر 
این که او از میان ما رفته بــود، بلکه به خاطر 

این که او میراثی از روابط انسانی به جا گذاشته 
بود که این میراث هیچ وقت نابود نمی شود. « 

هرمعلمی یک بازیگر حرفه ای است

آیـا شـما همـه دانش آمـوزان خـود را دوسـت 
خواهیـد داشـت؟ البته که نـه و شـما می دانید 
هیچ وقـت  دانش آموزانتـان  لجبازتریـن  کـه 
غائـب نیسـتند. شـما همـۀ آن هـا را دوسـت 
نخواهید داشـت و لجبازهـا به دلیلی همیشـه 
حاضـر هسـتند و آن دلیـل ارتبـاط و روابـط 
انسـانی اسـت. در حالی کـه شـما همـۀ آن هـا را 
دوسـت نداریـد، مهـم آن اسـت کـه آن هـا هیچ 
وقـت ایـن را نفهمنـد. بنابرایـن هـر معلمـی 
یـک بازیگـر حرفه ای نیـز هسـت و مـا مجبوریم 
کار  کارکـردن نداریـم،  کـه حـس  وقت هایـی 
کنیـم. مـا از سیاسـت هایی پیـروی می کنیـم 
کـه معقول بـه نظـر نمی رسـند، ولـی بـه هرحال 
آن هـا را تدریـس می کنیـم چـون ایـن شـغل 
ماسـت. تعلیـم و تعلم بایـد لذت بخش باشـد. 
گـر  ا شـد  خواهـد  مقتـدر  مـا  دنیـای  چقـدر 
کـه از ریسـک کردن و  کودکانـی داشـتیم  مـا 
فکرکردن نمی ترسیدند و هرکدام یک قهرمان 
داشـتند؟ هـر کودکـی لیاقـت یـک قهرمـان را 
دارد، یـک بزرگ سـال کـه هیچ وقـت از آن هـا 
ناامیـد نمی شـود، کسـی که قـدرت ارتبـاط را 
درک می کنـد و اصـرار دارد کـه آن هـا می تواننـد 
بهتریـن باشـند. آیـا ایـن شـغل سـختی اسـت؟ 
کامـلًا، ولـی غیرممکـن نیسـت. مـا می توانیـم 
ایـن کار را انجام بدهیـم، ما معلم هسـتیم و ما 

بـرای ایجـاد تفـاوت زاده شـده ایم.   

و
یژ
او ی
وهم
/ز
ژپ
وف
گو
  ژ

  
14

00
ئیز 

ـــــا
1، پــ
ه 6

ـــار
ـمــ

شــ

49


